
آرمان‌ملی-  امید کاجیان: تاریخ وعده‌ها به سرعت یکی پس از 
دیگری سپری می‌شود و بازهم هیچ خبری نیست. درحالی که همه انتظار 
داشتند در هفته‌ای که گذشت یا این هفته، سرانجام نشست مذاکرات 
احیای برجام در دولت جدید با کشورهای اروپایی کلید بخورد، اما این اتفاق 
نیفتاد. در عوض اقدامات ایران در این مدت نشان از نوعی وقت خریدن با 
استفاده از بیان اظهارات مثبت دارد درحالی که فعلا تغییری در رویکرد 
ایجاد نشده ‌است؛  موضوعی که برخی را به این نتیجه می‌رساند که شاید 
این وقت خریدن با منظور و هدفی صورت می‌گیرد بدین معنا که ایران، هم 
کار خود را در سویی پیش می‌برد و هم مانع بغرنج شدن پرونده هسته‌ای 
می‌شود. یکی از این نوع وقت خریدن‌ها به منظور حفظ امید جامعه جهانی 
نسبت به آینده، این بود که درست در بزنگاه جلسه شورای امنیت که 
خیلی‌ها از قطعنامه‌ای علیه ایران سخن می‌گفتند و بازگشت تحریم‌های 
بین‌المللی به دلیل اقدامات ایران در زمینه برنامه هسته‌ای، ناگهان رافائل 
گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی اتمی به ایران آمد و مورد استقبال 
گرم قرار گرفت و محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی در دیدار با او 
خبر از توافق با آژانس داد.  پس از دیدار با رافائل گروسی در تهران، قرار 
شد تیم فنی مربوطه بعد از توافق به ایران بیایند تا بتوانند اقداماتی را که 
باید برای دوربین‌ها به لحاظ فنی انجام بدهند را انجام و کارت‌های حافظه 
مطابق روالی که طبق پادمان است و در ایران نگهداری و پلمب می‌شود، 
در همان جا کارت‌های قدیمی را پلمب کنند و کارت‌های جدید حافظه 
را در دوربین‌ها نصب کنند. این توافق قطعا همه چیزی نبود که آژانس 
می‌خواست، اما بلافاصله بعد از این توافق موضوع قطعنامه شورا نیز منتفی 
شد. هرچند که مجلس این توافق را مبهم می‌دانست و خواستار توضیحات 
در مورد آن شد. در همین میان بارها امیرعبداللهیان وعده مذاکره را به 
طرف غربی می‌دهد اما از تاریخ مشخصی سخن به میان نمی‌آورد و البته 
که سایر مقامات دولتی نیز حرف‌های مشابهی را می‌زنند. گاه می‌گویند 
مذاکره برای مذاکره انجام نمی‌دهیم. گاه سخن از رفع همه تحریم‌ها 
به‌عنوان پیش‌شرط مذاکره می‌شود، گاه از ارتباط با کشورهای همسایه  و 
اینکه قرار نیست اقتصاد ایران را به برجام ارتباط دهیم و... آنچه که در این 
مدت گذشت، اظهارات ضدونقیض مقامات کشورمان بود. یک‌بار محمد 

اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی از لزوم رفع همه تحریم‌ها از سوی آمریکا 
به‌نوعی با عنوان پیش‌شرط ایران برای بازگشت به برجام و میز مذاکره 
سخن می‌گفت و یک‌بار هم امیر‌عبدا...یان وزیر خارجه برای مذاکرات 
احیای برجام پیش‌شرط متفاوتی گذاشت و از ضرورت رفع بلوکه شدن 10 
میلیارد دلار حرف زد و اظهار داشت: ما مرد مذاکره و مرد عمل هستیم... 

اگر آقای بایدن جدی است، ۱۰ میلیارد دلار از پول‌های ما را آزاد کند.
 روسیه و آژانس علیه ایران؟

موضوعاتی که نشان می‌داد مقامات کشورمان در مذاکرات احیای برجام 
به‌نوعی سردرگم و چه بسا ناهماهنگ هستند و یا شاید هم موضعشان را 
دائم تعدیل می‌کنند و یا اصلا موضع مشخصی ندارند. در میان این ضد و 
نقیض‌گویی‌ها اعلام مکرر اینکه ما اقتصادمان را به برجام گره نمی‌زنیم 
بیانگر نوعی ناامیدی از به سرانجام رسیدن احیای برجام و یا جدی دانسته 
نشدن آن از سوی ایران نیز تعبیر می‌شد، اما در کنار این پالس‌های منفی 
و دلسرد‌کننده ناگهان مثلا خبر می‌آمد که برای انریکه‌مورا معاون مسئول 
سیاست خارجی اروپا در سفر اخیرش به ایران از سوی وزارت خارجه 
دولت رئیسی و علی باقری جشن تولد گرفته شده است تا بلکه با این شیوه 
بازهم نمای ظاهری یک دوستی حفظ شود؛ موضوعی که البته مورد توجه 
برخی رسانه‌ها و مخالفت حتی چهره‌های اصولگرای تند نیز قرار بگیرد. 
رفتار مقامات دولتی و مسئولان در زمینه برجام و توافق هسته‌ای از دید 
بسیاری مصداق بارز با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن است و طولانی 
کردن یک فرآیند. شاید چیزی شبیه به همان مذاکرات بی‌سرانجام و 
طولانی‌مدت در زمان دولت‌های نهم و دهم. اما این تاخیر و این رفتارهای 
متناقض این‌بار نه کشورهای اروپایی و آمریکا، بلکه حتی رافائل گروسی 
مدیرکل آژانس و عجیب‌تر از آن روسیه را نیز به ستوه آورده است. نشان 
به آن نشان که گروسی این‌بار برخلاف دفعات پیش که سعی می‌کرد تیغ 
تیز حملات خود را علیه تهران نگیرد، اظهاراتی قابل‌تامل و می‌توان گفت 
بی‌سابقه‌ای را مطرح ساخته است. مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در 
سفر به واشنگتن از این شکایت کرد که ایران همچنان از دسترسی بازرسان 
به تاسیسات هسته‌ای جلوگیری می‌کند و حتی خواستار محکومیت 
کشورمان شد. رافائل گروسی در نشستی در اندیشکده استیمسون در 

واشنگتن با اشاره به اینکه ایران همچنان به بازرسان آژانس اجازه انجام 
وظایف نظارتی‌شان را نمی‌دهد از قدرت‌های جهانی خواست این اقدام را 
محکوم کنند. وی همچنین مدعی شد برنامه نظارت آژانس اتمی در ایران 
بعد از آنکه تهران درخواست تعمیر دوربین‌ها در یکی از تاسیسات کلیدی 
را رد کرد، دیگر کامل نیست و این احتمال را ایجاد می‌کند که جهان هرگز 
قادر به بازسازی تصویری از آنچه ایرانی‌ها انجام داده‌اند، نباشد. مدیرکل 
آژانس در همین خصوص ادعا کرد ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 
اجازه داده تا به اکثر دوربین‌های خود برای سرویس آنها و تعویض باتری و 
کارت حافظه دسترسی داشته باشد، با یک استثنای مهم. طبق این گزارش، 
اشاره او به تاسیساتی در حومه تهران است که قطعات سانتریفیوژ می‌سازد 
و در ماه ژوئن ایران گفت که در اقدامی خرابکارانه که اسرائیل را عامل آن 
می‌داند، آسیب دید. وی  ادعا کرد: اگر تلاش‌های دیپلماتیک به اشتباه برود، 
چه اتفاقی می‌افتد. این یک مثال واضح است، یک نشانه است، یک چراغ 
راهنماست. اگر دیپلماسی شکست بخورد، ممکن است با موقعیتی روبه‌رو 
شوید که اثرات سیاسی زیادی در خاورمیانه و فراتر از آن خواهد داشت. 
اظهارات گروسی نشان از نوعی بی‌اعتمادی بی‌سابقه به ایران در وضعیت 
کنونی دارد و اینکه از قرار، زبان او نیز تند و تیزتر شده است و این یعنی 
شاید دیگر زمان وقت خریدن‌های مقامات کشورمان نیست. شگفت‌آورتر 
زمانی است که این‌بار روسیه که ظاهرا دوست ایران است نیز در واکنشی 
غافلگیرکننده علیه تهران موضع‌گیری کرده، آن‌طور که نماینده روسیه 
در مذاکرات وین به اظهارات امیرعبدا...یان وزیر خارجه ایران که گفته 
بود به‌زودی با 1+4 مذاکره می‌کنیم واکنش نشان داده است. واکنشی 
که معانی زیادی به خود می‌گیرد. اولیانوف دراین‌باره در توئیترش نوشت: 
»به‌زودی«؛ کسی می‌داند این واژه به صورت عملی به چه معناست؟البته 
این دومین‌بار در هفته‌های اخیر است که نماینده روسیه نارضایتی خود از 
مواضع ایران درقبال مذاکرات را نشان می‌داد و این‌بار صریح‌تر. مسأله‌ای 
که نشان می‌دهد از قرار، مقامات کشورمان اکنون در شرایط آمپاسی قرار 
دارند که پیش از این نبودند و کار به جایی رسیده که حتی روس‌ها نیز 
که همیشه برخی به آنها نگاه خوشبینانه دارند، نسبت به این تاخیرهای 
ما مشکوک و نگرانند برای همین این‌بار سود خویش را در پشتیبانی از 
ایران ندیدند و همراه با کشورهای اروپایی و غرب شده‌اند. بگذریم از اینکه 
مدیرکل آژانس نیز نسبت به همیشه بدبین‌تر شده است. اینها نشان 
می‌دهد که دیگر با جشن تولد گرفتن و به‌زودی گفتن و ما به دنبال مذاکره 
سازنده هستیم و دعوت از مدیرکل آژانس و توافقات موقت برای رفع بلا)!( 

نمی‌توان کار را پیش برد.

گزارش »آرمان ملي« از واكنش تند روس‌ها و آژانس در خصوص مذاكرات مجدد برجام؛

وقت‌كشي ايران اعتمادها را كُشت

سیــــاسی 6a r m a n m e l i . i rسال چهارم
 شماره 1140

جامعه‌ای که جز پول نمی‌شناسد!
ادامه از صفحه اول / کودکان و نوجوانان در این نظام آموزشی یاد 
می‌گیرند که علم و دانش هم کاسبی و شیوه کسب پولی بیش نیست و در 
این بازار باید سریعا چرتکه‌های خود را کوک کنند تا از غافله عقب نمانند. در 
رسانه‌هایمان صبح تا شب، اختلاس‌گران و دلالان به‌عنوان افراد موفق معرفی 
می‌شوند و مبلغان دینی‌مان هم مدام موعظه می‌کنند که اگر موفقیتی کسب 
کرده‌اید حاصل توان و خواست خودتان بوده و اگر نگونبخت و فقیر هستید 
هم حاصل رخوت و تنبلی خودتان بوده است.  افرادی که در این گفتمان 
رشد کرده و اجتماعی می‌شوند، بدیهی است که در بزرگسالی نیز به هر روش 
و کاری دست می‌زنند تا به ثروت بیشتری دست یابند و از این طریق احترام 
و تایید دلخواه توسط جامعه را به دست آورند. افراد پرورش یافته در چنین 
گفتمانی این‌گونه آموخته‌اند که تنها ملاک قضاوت و ارزش آنها میزان پول 
و ثروت آنهاست. در چنین جامعه‌ای است که یکی نهایت تملق و چاپلوسی و 
دورویی را به کار می‌گیرد تا به مرکز قدرت و بالطبع ثروت و اختلاس نزدیک 
شود. کارمند و کارگزار فرهنگی تلاش می‌کند با رشوه و اختلاس و فرار 
مالیاتی و نگاه کاسب‌کارانه به روابط اجتماعی، بر ثروت خود بیفزاید. دختر 
بیست‌وپنج ساله حاضر می‌شود به عقد مرد ثروتمند همسن و سال پدر و 
پدربزرگ خود درآید. وکیل در ازای دریافت پول کلان مدافع دزد و جانی و 
اختلاس‌گر می‌شود. پزشک و استاد و معلم به بیمار و دانشجو و کارآموز به 
چشم مشتری نگاه می‌کند. دلال و صاحب املاک برای دریافت پورسانت 
بیشتر قیمت اجاره و ملک را چند برابر می‌کند. پیمانکار و بساز بفروش خانه 
سرهم‌بندی شده تحویل مشتری می‌دهد. یکی با انداختن خود مقابل ماشین 
این و آن، طلب دیه می‌کند. باند تکدی‌گری شکل می‌گیرد و گدایی شغل 
می‌شود. ازدواج به چشم تجارت نگریسته می‌شود. چوب جنگل‌ها و پوست 
حیوانات قاچاق می‌شود. کوه‌خواری و جنگل‌خواری امری عادی می‌گردد. 
کلاهبرداری به نهایت حد خود می‌رسد. ده‌ها میلیون پرونده تخلف در 
دادگاه‌ها باز می‌شود. انسان‌ها ماشین‌پرست می‌شوند. وسط جاده با هدف 
ایجاد تصادف روغن ریخته می‌شود و... در کل هر کسی تلاش می‌کند از 

»دیگری« پله بسازد تا به پول بیشتری دست یابد.

معادله به کدام سمت‌و‌سو می‌رود
ادامه از صفحه یک/  به خودی خود به تامین منافع ملی ایران 
منجر می‌شود، اما این مساله نیز مستلزم پیش‌شرط‌هایی  است که اولین 
پیش‌شرط ایجاد موازنه بین روابط ایران با غرب و شرق است. در ادامه نیز 
می‌توان افزود که دولت بایدن نیز از زمان روی کار آمدن سعی کرده است 
از منازعه بین ایران و اسرائیل بکاهد و نشانه این مساله نیز می‌تواند کاهش 
حملات پراکنده اسرائیل به ایران از زمان روی کار آمدن بایدن باشد و به نظر 
می‌رسد دولت آمریکا سعی دارد در این جنگ سرد نوین  با کاهش تدریجی 
تحریم‌ها و کاهش تنش با ایران مانع از افتادن ایران در اردوگاه چین بشود. در 
صورتی که به دلیل رفتارهای ناخوشایند آمریکا در گذشته، سیاست خارجی 
ایران به سمتی پیش برود که در این جنگ سرد اقتصادی به‌طور کامل به 
سمت شرق متمایل شود، این مساله منازعات بین ایران و غرب و آمریکا را 
افزایش خواهد داد و بر عکس این مساله نیز صدق می‌کند در صورتی که 
ایران در اردوگاه غرب حضور داشته باشد می‌تواند منازعات منطقه‌ای ایران 
و شرکای چین از جمله پاکستان و حتی شریک جدید اقتصادی چین یعنی 
عربستان را دوباره افزایش دهد و همه انرژی ایران را که باید بخش زیادی 
از آن صرف توسعه اقتصادی شود را صرف منازعات منطقه‌ای با پاکستان، 
طالبان یا عربستان‌سعودی کند. درنتیجه به نظر می‌رسد بهترین سیاستی 
که می‌تواند منافع ملی ایران را در سال‌های آتی تامین کند ایجاد یک موازنه 

بین غرب و شرق است.

نگــاه

دیدگــاه
‌سیلی به استاندار یا 
سیلی به اعتماد مردم؟

ادامه از صفحه یک / که آیا تصویر حساب دست به 
دست شده در فضای مجازی تصویری واقعی از موجودی 
صاحب حساب بود یا اینکه گمانه‌زنی‌های عجیب و 
غریب بعد از دست به دست شدن موجودی کارت بانکی 
حدس زده می‌شد، با تاسف کسی باز هم پاسخگوی افکار 
عمومی نبود که آیا آن حساب عجیب و غریب واقعی 
بود یا اینکه فرد یا افرادی به قصد سیاه‌نمایی مبادرت 
به انتشار تصویری مجعول از حسابی مجعول‌تر نموده 
بودند. اگر به این موضوع رسیدگی می‌شد آن‌هم در 
جامعه‌ای که مردم برای حداقل زندگی خود درمانده‌اند، 
ناگهان به درست یا غلط مواجه با حسابی می‌شود که 
باید به آن پرداخته شود و چون با سکوت مسئولان 
روبه‌رو می‌شوند بر ابهامات افزوده می‌شود. آنچه در بالا 
آمد، در فضای مجازی گفته می‌شود که واقعه سیلی 
جلسه معارفه به آن حساب کذایی برمی‌گردد و اگر 
الان مسئولان به این مهم توجه نکنند و شفاف‌سازی 
ننمایند و بی‌ارتباطی واقعه تلخ روزهای گذشته را به 
حساب آن کارت معلوم ننمایند، باز هم در تاریکی 
خواهیم بود و اما آنچه در جلسه معارفه استاندار جدید 
آذربایجان شرقی اتفاق اقتاد؛ حداقل در ایران بی‌سابقه 
است. این پرسش را پیش می‌آورد چگونه استانداری که 
در برنامه زنده و آن‌هم در جلسه‌ای که قرار است نماینده 
دولت در استان آذربایجان استان مهم معرفی شود، 
مورد تهاجم در برنامه زنده قرار گرفته است، می‌تواند 
در آن استان امنیت برقرار کند و نماینده خوبی برای 
دولت باشد. خصوصا اینکه استاندار تازه منصوب شده با 
موقعیت آذربایجان و امنیت این استان ناآشنا نیست. در 
خصوص انگیزه ضارب اینگونه که به این خاطر استاندار 
را مورد هجمه قرار داده است که بنا به گفته یکی از 
خبرگزاری‌ها همسر شهروند مذکور روز گذشته برای 
تزریق واکسن کرونا به یکی از مراکز درمانی استان 
مراجعه کرد که در آن مرکز به علت نبود واکسیناتور 
زن، یک واکسیناتور مرد اقدام به تزریق واکسن برای 
همسر وی کرده است که همین موضوع باعث عصبانیت 
شدید نامبرده شده است. پرسش این است مسئولان 
ارشد استانداری آذربایجان‌شرقی، مردم را چقدر ساده 
فرض می‌کنند. آیا پذیرفتنی است فردی آن‌هم نظامی 
در حد سرهنگ و سال‌ها مسئول خدمت در شهر تبریز 
و وابسته به خانواده شهید و شناخته شده در استان 
آذربایجان جایی پیدا نکند که همسرش را واکسیناتور 
زن واکسینه کند؟ مگر تاریخی که همسر ضارب و محل 
واکسیناسیون مراجعه کرده، تاریخ قطعی و پایانی 
تزریق واکسن بوده و این تاریخ لامتغیر است که الزاما و 
اجبارا باید در همان روز واکسن زده شود و اگر فرصت 
از دست برود، امکان اعاده آن باقی نیست. مگر استاندار 
مسئول واکسیناسیون شهر است؟ آیا اداره بهداشت 
و سازمان‌های وابسته به آن به فرض صحت مطلب 
مقصرند یا فردی که هنوز سکان استانداری را به دست 
نگرفته و امر و نهی‌ای از او سر نزده است. زود قضاوت 
نکنید! مردم را محرم بدانید و اصل مطلب به اختلاف 
بین دو مسئول امنیتی- انتظامی استان را اعلام کنید. 
از طرفی آقای استاندار در نقش قهرمان قصه‌های هزار 
و یک شب ظاهر و اعلام می‌دارد که از ضارب شکایتی 
ندارد و یکی از خبرگزاری‌ها با تعجب خبری مخابره 
کرده است »..تعدادی از خانواده‌های شهدا و جانبازان 
حاضر در مراسم با مراجعه به عابدین رضوی‌خرم از 
متانت و ادب وی در برخورد با فرد سیلی‌زننده تقدیر 
کرده‌اند...« هرچند در فیلمی که همگان آن را دیدند، 
فرد مضروب یعنی استاندار بعد از تامل چند ثانیه‌ای، 
وقتی که از شوک حادثه بیرون آمد، به طرف ضارب 
حمله‌ور شد و موضوع متانت و ادب در میان نیست. 
اما آیا استاندار یک استان و اتفاقاتی که نسبت به او 
خصوصا در جلسه مهم معارفه به وقوع می‌پیوندد، 
فرد حقیقی است که اگر مورد ضرب و شتم آن‌هم در 
جلسه مهم قرار گرفت، از حق خود بگذرد. مگر ایشان 
به‌عنوان نماینده دولت پشت میکروفون قرار نگرفته بود. 
ایشان لابد به قانون مجازات اسلامی به‌عنوان مسئول 
امنیتی- انتظامی سال‌های گذشته مراجعه کرده‌اند 
و اطلاع دارد که در فصل چهاردهم قانون مجازات 
اسلامی ذیل ماده 607 عنوان تمرد نسبت به ماموران 
دولت آمده است و صراحتا مقرر می‌دارد هرگونه حمله 
یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به ماموران دولت 
در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید، تمرد محسوب و 
مجازات آن به شرح زیر است و ادامه بندهای ذیل ماده 
با شمردن انواع تمرد به این مورد اشاره کرده است. در 
سایر موارد حبس از سه ماه تا یک‌سال. هرچند سخنان 
ضارب از خلال تصاویر پخش شده به درستی مفهوم 
نبود اما پیدا بود که ضارب حداقل بعد از وارد آوردن 
سیلی، استاندار را مخاطب قرار داده است و طبیعی 
است در آن شرایط حتما هتک حرمت و توهینی نسبت 
به استاندار صورت گرفته که مصداق عناوین ماده 609 
قانون مجازات اسلامی می‌باشد. هرکس با توجه به سِمَت 
یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس‌جمهور یا وزرا یا 
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان 
خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای 
دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات و 
شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه 
یا به سبب آن توهین نمایند به حبس تا شش ماه و یا 
تا 74 ضربه شلاق یا 50 هزار تا یک میلیون ریال جزای 
نقدی محکوم می‌شود. البته مجازات ضرب و شتمی که 
صورت گرفته هم مجازات مستقلی است. حادثه تلخی 
که در جلسه معارفه‌ای که به صورت زنده پخش می‌شد، 
اتفاق افتاد را می‌توان از ابعاد مختلف مورد بحث و بررسی 
قرار داد. مثلا فرد ضارب سال‌ها در پست‌های امنیتی و 
انتظامی فعالیت داشته است. وقتی جلوی دوربین آن‌هم 
با مافوق خود از هر جهت چنین برخوردی داشته است، 
با مردمی که سروکارشان در حوزه ماموریت او می‌افتد، 
چه برخوردی داشته است؟ یا از نظر جامعه‌شناسی 
کیفری چه بر سر جامعه آمده است که ضریب تحمل 
مسئولان آن تا این حد شکننده شده است که بی‌پروای 
نام و آبرو در برنامه زنده که میلیون‌ها نفر بیننده آن 
می‌باشند، دست به اقدامی می‌زنند که جای هیچ گونه 
بهانه‌ای نمی‌گذارد و مهمتر از همه، جناب مسئول ارشد 
استانداری آذربایجان به شعور مردم احترام بگذارد و 
قبل از تحقیق مقامات مسئول به اظهارنظری پیش پا 
افتاده که توهین به شعور مردم است، بسنده نکند که 
پرده‌پوشی مسائلی از این دست، اندک اعتماد عمومی 
را هم از امثال اینان خواهد گرفت. مردم شعور دارند، اگر 
شما شفاف‌سازی نکنید آنچنان داستان‌سرایی‌هایی 
خواهید دید که به بزرگان ما بی‌جهت لطمه و آسیب 

خواهد رساند. سری به فضای مجازی بزنید.
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‌کاریکلماتور دیپلماتیک 
میان وین و بروکسل!

هنوز زمــان »به‌زودی« بــرای ازسرگیری مذاکرات ویــن فرا نرسیده 
است که مذاکرات هسته‌ای موازی در تهران و بروکســل با اتحادیه اروپا 
شروع شده است. سخنگوی وزارت‌خارجه امروز در نشســت خبری خود 
گفت‌وگوها با انریکه مورا در تهران را »خوب و سازنده« خواند و از توافق با 
او برای تداوم این گفت‌وگوها در بروکسل برای رایزنی دربــاره چالش‌ها 
و موانع شش دور پیشین مذاکرات وین خبر داد.  البته قبل از هـر چیز 
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که برخی واژگان در ادبیات سیاسی 
کشور به دنبال کاربرد نابجا چنان لوث شده که بار معنایی اصلی خود را 
رفته‌رفته از دست داده و می‌رود که معانی معکوسی بیابد. در شش دور 
مذاکرات قبلی، پس از هر دور، طرف ایرانی از »سازنده« بودن مذاکرات 
می‌گفت، خوب اگر واقعا سازنده بود، چرا به نتیجه نرسید؟ چرا متوقف 
شد؟ یا اینکه پس از هر دیداری و تماسی با مقامات خارجی در داخل و 
خارج، مباحثات »سازنده« توصیف می‌شود. روابط با آذربایجان »بسیار 
دوستانه« خوانده می‌شود؛ درحالی که دو کشور تا مرز جنگ پیش رفتند. 
ظاهرا گفتمان و ادبیات سیاسی کشور هم عین تعارفات روزانه ما ایرانی‌ها 
شده و برای رسانه‌ها و ناظران خارجی که چندان با این تعارفات آشنا 
نیستند، بسیار گیج‌کننده است؛ درحالی که امر دیپلماسی و سیاست، 
می‌طلبد در انتخاب واژگان حساسیت، دقت و ظرافت خاصی به خرج داد. 
به هر حال، موضوع اصلی نوشتار چیز دیگری است و آن هم یافتن پاسخ 
این پرسش‌هاست که آیا ایران قصد دارد که فرمت بروکسل را جایگزین 
فرمت وین کند؟ اگر این‌طور نیست دلیل مذاکرات جداگانه با اتحادیه اروپا 
چیست؟ مذاکرات با این اتحادیه در تهران و بروکسل چه تفاوتی با مذاکره 
آنها در وین دارد؟ مگر نه این است که نماینده اتحادیه اروپا و دو کشور عضو 
آن یعنی فرانسه و آلمان؛ و انگلیس به‌عنوان یک کشور اروپایی، به‌عنوان 
طرف‌های برجام در مذاکرات وین حضور دارند؟ و مذاکرات مستقیم 
ایران در وین با این طرف‌ها با مشارکت دو عضو دیگر برجام یعنی چین و 
روسیه است. شاید گفته شود که خوب مذاکرات وین به شکل غیرمستقیم 
با آمریکاست و مذاکرات بروکسل این‌گونه نیست. اولا با وجود صحت 
گزاره غیر مستقیم بودن مذاکرات وین با آمریکا، اما بارها مقامات تاکید 
کرده‌اند که مذاکره مستقیم و غیر مستقیمی با آمریکا نداریم. ثانیا مگر 
این مباحثی که با اتحادیه اروپا در تهران و سپس بروکسل دنبال می‌شود، 
بدون مذاکره این اتحادیه با آمریکا قابل حل است؟ اساسا اروپا در قضیه 
برجام اختیاری مستقل از آمریکا دارد و می‌تواند راسا اقدامی کند؟ خوب! 
این گفت‌وگوهای برجامی در تهران و بروکسل با اروپا مذاکره غیرمستقیم 
با آمریکا نیست؟ حالا وقتی با این طرف‌های اروپایی گفت‌وگوی برجامی 
انجام می‌شود، چرا این گفت‌وگوها در همان فرمت وین نباشد که اولا، 
کشور در مظان اتهام فرار از مذاکره قرار نگیرد. ثانیا، این شکل مذاکره این 
پیام منفی را هم به دو عضو دیگر برجام یعنی چین و روسیه می‌رساند که 
ایران آنها را دور می‌زند، درحالی که مدام تاکید می‌شود روابط با دو کشور 
راهبردی است؟ البته همین مساله اعتراض روس‌ها را به دنبال داشته است 
و میخائیل اولیانوف مذاکره‌کننده روسی در وین تاکید کرد که مذاکرات 
بروکسل »نمی‌تواند جایگزین مذاکرات وین شود.« بحث اصلی نگارنده این 
نیست که مذاکره بشود یا نشود، این تصمیمی است که نهادهای بالادستی 
می‌گیرند، اما بحث این است که اگر قرار بر بازگشت به مذاکرات است، 
چرا همان فرمت وین دنبال نمی‌شود و فرمتی دیگر عینا با همان مباحث 
و طرف‌ها پایه‌ریزی می‌شود؟ مگر دو فرمت تفاوتی دارند؟ اگر قرار بر 
بازگشت به مذاکرات نیست، دیگر چرا همان مباحثات وین در قالبی دیگر 
عینا با همان طرف‌ها پیگیری می‌شود؟ آیا با این رفتار، پیام سردرگمی به 

طرف‌های خارجی مخابره نمی‌شود؟

یادداشــت

صابر گل‌عنبری
تحلیلگر مسائل سیاست خارجی

آرمان ملی: با روی کار آمدن دولت سیزدهم و رای اعتماد مجلس یازدهم به اکثریت وزرای پیشنهادی، شاهد تمرکز بر سفرهای استانی به جای تحقق وعده‌های انتخاباتی هستیم؛ سیدابراهیم رئیسی که تا 
امروز به هشت استان سفر کرده وعده تکمیل و اجرای طرح‌هایی را داده که به بیش از ۳۳ هزارمیلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. این درحالی است که براساس گزارش خزانه‌داری کشور، دولت در سه ماهه بهار 
امسال ۵۳ هزارمیلیارد کسری بودجه داشته و به نظرمی‌رسد این روند با توجه به کاهش فروش نفت و مشکلات اقتصادی تا پایان سال ادامه داشته باشد؛ در حوزه سیاست خارجی هم رویکردی که نشان 
از عزم دولت برای حل پرونده هسته‌ای باشد به چشم نمی‌خورد. این در حالی است که به دلیل مشکلات معیشتی، بی‌اعتمادی در آحاد جامعه احساس می‌شود. جایگاه روحانیون به عنوان گروه مرجع در 
دیدار سیدابراهیم رئیسی با اعضای جامعه روحانیت مبارز که با تاکید بر اهتمام دولت برای ارتباط نزدیک و صمیمانه با علما و فرهیختگان حوزه و دانشگاه، گفته است دولت مصمم است از دیدگاه‌ها و نظرات 
دلسوزانه همه قشرها به ویژه روحانیون در پیشبرد امور کشور و رفع مشکلات و دغدغه‌های مردم استفاده کند. از سوی دیگر مجلس انقلابی که با وعده تحقق اهداف اقتصادی آغاز به کار کرده بود، به جای 
پرداختن به طرح‌های اقتصادی، طرح صیانت از فضای مجازی را در دستور کار قرار داده است. در این بین شاهد نشست رئیس قوه قضائیه با تعدادی از فعالان سیاسی، اجتماعی و پژوهشگران اجتماعی 
بودیم. ارزیابی تحولات اخیر فضای سیاسی و چشم انداز بازسازی اردوگاه اصلاح‌طلبان در حالی که برخی در درون جبهه اصلاح‌طلبان سعی دارند شعار عبور از خاتمی را مطرح کنند و همچنین نگرانی‌های 
آقای خاتمی در قبال آینده کشور و انقلاب. در این راستا برای بررسی عملکرد دولت، سفرهای استانی، عملکرد دولت در حوزه معیشت مردم و طرح صیانت و آنچه در جامعه می‌گذرد »آرمان ملی« با جواد 

امام، دبیرکل حزب مجمع ایثارگران به گفت و گو پرداخته است که می‌خوانید. 

 در ابتدای سال ما شاهد برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری بودیم از طرف دیگر پنج سال از ابلاغ سیاست‌های 
کلی انتخابات از سوی رهبری گذشته است، به چه دلیل هنوز در 

کشور به یک ساز و کار جامع انتخاباتی نرسیده‌ایم؟
تا مادامی که قرار است ما انتخابات را مهندسی کنیم و به نفع یک جریان 
سیاسی رقم بزنیم و اجازه ندهیم همه در انتخابات شرکت کنند و مشارکت 
داشته باشند ما به معنی واقعی مفهوم انتخابات را از دست داده‌ایم. رفته رفته 
شاهد عدم استقبال و مشارکت مردم در انتخابات هستیم، به خاطر اینکه 
احساس می‌کنند نمایندگان واقعی مردم نمی‌توانند خودشان را در معرض 
رای بگذارند و مردم هم احساس می‌کنند که همه سلایق در انتخابات حضور 
ندارند و وضعیت انتخابات ما به سمتی رفته است که اجرا و نظارت کمی با 
هم در آمیخته شده و اجرا آن جایگاه و مفهوم خودش را کمی از دست داده 
است. در واقع مجریان انتخابات هم شده‌اند بازوان یا کنترات کننده ناظر؛ در 
صورتی که نظارت معنا و مفهوم خاص خودش را دارد و ناظر به جای مجری 
نشسته است و مجری خودش هیچ نقشی ندارد. در انتخابات 1400 هم ما 
شاهد عدم مشارکت حداکثری بوده‌ایم و فکر می‌کنم یک زنگ خطری است 
برای از دست دادن پشتوانه‌های مردمی و به نوعی از تحت‌الشعاع قرار گرفتن 
جمهوریت و اگر بحث ما انتخابات یا دموکراسی است باید بتواند یک شرایط 
مساوی و برابری را نشان بدهد و منتخبان هم بتوانند آرای حداکثری را کسب 
کنند. اکنون شاهد هستیم یک اقلیتی در انتخابات فقط امکان معرفی نامزد 
دارد و به همین نسبت یک اقلیتی هم مشارکت می‌کند و خروجی این فرایند 
در برگیرنده اکثریت جامعه نیست و این نشان دهنده ضعف در انتخابات است 
و قانون انتخابات ما نیازمند یک بازنگری جدی است. در ضمن ما کشوری 
هستیم که دارای جمهوری هستیم و در جمهوری یکی از ساز و کارها و در 
واقع نقش احزاب است که باید بتواند نمایندگی مردم را عهده دار باشد و 
نقش اساسی را ایفا بکند. در قانون انتخابات متاسفانه احزاب هیچ نقشی 
برای آنها تعریف نشده و مادامی که این ضعف‌ها برطرف نشود و این قانون 
مورد بازنگری قرار نگیرد ما انتخابات به معنی واقعی کلمه نخواهیم داشت. 

 با آغاز به کار دولت سیزدهم از اولین اقداماتی که در دستور کار 
قرار گرفت؛ آغاز سفرهای استانی است، این سفرها در شرایط فعلی 

چقدر می‌تواند دستاوردی داشته باشد؟
سفرهای استانی سابقه‌اش را در دوره آقای احمدی‌نژاد داشتیم. این 
سفرها نیازمند یکسری منابع، ساز و کارها و یکسری تجدید نظرهایی است 
که باید انجام شود. در درجه اول باید بازنگری سیاست‌ها را در دستور کار قرار 
دهیم. قوانینی که برای تامین زیرساخت‌ها باید اصلاح بکنیم؛ مطالبات مردم 
مشخص است، این در واقع سفرهای استانی نه تنها باری را از دوش مردم 
کم نمی‌کند بلکه خود این سفرهای استانی هزینه‌هایی را تحمیل می‌کند. 
فکر می‌کنم مقدم بر سفرهای استانی باید ساز وکاری را در تجدید نظر در 
سیاست‌های داخلی برای گشایش‌های اقتصادی، بحث‌هایی که کشور را در 
محدودیت قرار داده، بحث برجام،FATF و بحث‌های این چنینی داریم که 
قاعدتا خیلی خوب است که از نزدیک با مردم ارتباط برقرار شود و درد دل 
مردم را بشنوند. اما مردم بعد از این نگرانی‌ها و ابراز مطالبات، نیازمند بر طرف 
شدن این خواسته‌ها هستند. باید ببینیم سفرهای استانی چقدر می‌تواند 

این بار را کم کند، چقدر می‌تواند به مطالبات مردم بپردازد و چقدر پاسخگو 
باشد. به صرف اینکه یک ارتباطی بگیریم ولی هیچ مشکلی را حل نکنیم، این 
تاثیری ندارد. خواست مردم ملاقات با رئیس جمهور نیست، خواست مردم 

در واقع برطرف شدن نیازهایشان است. 
 در دیدار اخیر ریاست جمهوری با جامعه روحانیت مبارز؛ آقای 
رئیسی گفتند جامعه هنوز به روحانیون امیدوار است و اعتماد دارد، 

ارزیابی شما از تاثیر نهاد روحانیت در جامعه چگونه است؟
روحانیون آن جایگاه مرجعیت خودشان را نسبت به اول انقلاب از دست 
داده‌اند. روحانیت باید به جامعه بازگردد و ارتباطتش را با مردم نسبت به 
جایگاه واقعی خودش تلاش کند و بازسازی کند. ابهام‌ها و علامت‌های سئوال 
زیادی در ارتباط با عدم پاسخگویی به نیازهای روز جامعه وجود دارد که باعث 
شده است، جامعه تضعیف بشود و درگیر شدن روحانیت با مسائل مستقیم 

اجرایی باعث تضعیف جامعه روحانیت شده است.
 برای بازگرداندن امید و اعتماد چه اقداماتی باید صورت گیرد؟

این اعتماد شفاهی نیست و عملی است. ما باید مردم را در درجه اول به 
حساب آوریم و مردم را در مشارکت‌های کلان و خرد، تصمیم سازی‌ها و 
تصمیم گیری‌ها مشارکت بدهیم. وقتی که سخنگوی شورای نگهبان به 
صراحت می‌گوید که اگر مردم در انتخابات مشارکت هم نداشته باشند، مهم 
نیست.مگر مردم ولی نعمت‌های ما نیستند، اگر قرار است مردم پشتوانه‌های 
نظام نباشند و در تصمیم گیری‌های نظام مشارکت پیدا نکنند، عدم حضور 
این اعتماد و این فاصله را ایجاد کرده است. اینها نیازمند کار عملی و بازنگری 
جدی است، ما تا وقتی که مردم را به حساب نیاوریم، چگونه می‌توانیم اعتماد 
مردم را جلب بکنیم و در جامعه‌ای که روز به روز مشکلاتش افزایش پیدا 
می‌کند و زیر بار فشارهای اقتصادی کمرش خم شده است، امید ایجاد بکنیم. 
چگونه می‌خواهیم اعتماد جامعه را جلب بکنیم؟ جامعه‌ای که نه مشارکت 
بالا دارد و نه کسی به فکر مردم است. اینها اقدامات عملی است که نیازمند 
یک تجدیدنظر اساسی در رفتار حکومت که به صورت ملموس مردم با آن 
ارتباط برقرار کنند و بپذیرند. در غیر این صورت روز به روز بر یأس و نا امیدی 

افزوده خواهد شد.
 مجلس یازدهم با شعار تحقق وعده‌های اقتصادی سر کار آمده 
است، به دنبال تدوین طرح صیانت از فضای مجازی هستند، این دو 

با هم قابل توجیه هستند؟
البته این صیانت از فضای مجازی نیست؛ در واقع محدود کردن مردم 
است. مردمی که حق آنهاست که فضای مجازی در اختیار آنها باشد، حق 
آنهاست که بتوانند نسبت به هر چیزی مطالبه‌گری بکنند. عملا این فضای 
مجازی که می‌تواند به نوعی رصد بکند و خیلی از اشکالات را شفاف کند 
و به تصویر بکشد، داریم فضای مجازی را محدود کرده و می‌بندیم. این 
حق را از مردم داریم سلب می‌کنیم و این سلب حق و حقوق مردم اسمش 

صیانت نیست.
 در دولت سیزدهم اکثر استاندارانی که توسط دولت منصوب 
می‌شوند، سابقه نظامی و از یک نهاد نظامی هستند، نظر شما در 

مورد این انتصاب ها چیست؟
به هر حال این بحث انتصاب استانداران نظامی نیست. در واقع رویکرد یک 

رویکرد امنیتی-نظامی است که در همه بخش‌ها از جمله در وزارت کشور 
شاهدش هستیم. به هر صورت باید نسبت به این مساله نگاه دیگری داشت 
چراکه این رویکرد چندان درست به نظر نمی‌رسد و نباید با وجود سیاسیون 

در انتصاب استانداران به سمت نظامیان رفت و آنها را به این سمت گمارد. 
 فعالان سیاسی و اجتماعی با ریاست قوه قضائیه دیدار 
داشته‌اند، فکر می‌کنید اینگونه دیدارها می‌تواند موثر و مفید باشد؟

به هر حال باید این حرکت‌ها را مثبت دید و به فال نیک گرفت ولی در 
عمل باید ببینیم در عمل چه اتفاقی رخ می‌دهد. شعارهای خوبی داده 

می‌شود ولی ما هنوز شاهد هیچ تغییری در عمل نبودیم.
 در گفت و گویی  به نگرانی آقای خاتمی از آینده انقلاب و مردم 
اشاره کردید، این نگرانی بر چه رویکردی است و چه تحولی برای 

رفع آن باید رخ بدهد؟
این نگرانی‌ها در جامعه مشهود است؛ چه به لحاظ وضعیت فرهنگی، 
سیاسی و اقتصادی که مردم با ‌آن رو به رو هستند. وقتی می‌گوییم باید در 
سیاست‌ها تجدیدنظر بشود ما باید با تعامل با همسایگانمان در منطقه و در 
جامعه بین‌الملل بتوانیم، تنش‌زدایی بکنیم، بتوانیم ارتباطات برقرار بکنیم 
و ایران را از این بن بست خارج کنیم البته با حفظ عزت و افتخاری که برای 
ایران در نظر داریم و اینکه اجازه داده بشود نقد آزادانه باشد که چگونه 
وضعیتی که انتخابات ما را به امروز رسانده، جمهوریت ما مورد تهدید قرار 
گرفته است. اینها بحث‌های جدی است و ما الان شاهد این هستیم که 
بخش‌هایی از قانون اساسی  عملا تغییر کرده است. ما شاهد اقداماتی در 
حکومت هستیم که نیازمند نظر و رای مردم بوده است. شکل حکومت را 
می‌بینیم و فکر می‌کنیم که دارد تغییر می‌کند و اینها تعارض‌هایی است که با 
منافع عمومی دارد و چیزی که ما شاهدش هستیم گم شدن منافع ملی است 
و همه به دنبال منافع یک جناح و جریان هستند. حفظ حکومت را برای کیان 
کشور، منافع ملی کشور و برای حضور آحاد مردم می‌خواهیم. همه مردم در 
کشور منافع دارند نه اینکه یک جریان؛ ما همه را فدای یک جریان می کنیم، 
قاعدتا این نظام و کشور آن چیزی که به عنوان میثاق بین مردم و حکومت 
است قانون اساسی است و قانون اساسی به نظر می‌رسد یک بخش‌هایی اجرا 
نمی‌شود و یک بخش‌هایی سلیقه‌ای تفسیر می‌شود و امروز مدل حکومت 
هم تغییر می‌کند بدون اینکه خواست‌های مردم در آن دیده شود. عدد از 
انتخابات شاهد سکوت اصلاح‌طلبان هستیم، این سکوت را چگونه ارزیابی 
می‌کنید؟ دولت مستقر شده است و منتظر هستیم که ببینیم نسبت به آن 
شعارهایی که داده می‌شود در عمل چه اتفاقی می‌افتد. اصلاح‌طلبان به عنوان 
بخشی از مردم نظارت و رصد می‌کنند و حتی به موقع نظارت خودشان را ابراز 
می‌کنند. سکوت نیست ولی باید فرصت داده شود تا دولت هم توفیق پیدا 
کند، اگر توفیق پیدا نکند قطعا بر مشکلات کشور و مردم افزوده خواهد شد. 
 در بحث بازسازی جبهه اصلاحات برخی شعار عبور از خاتمی 
را می‌دهند. اینها دو یعنی بازسازی جبهه اصلاحات و عبور از آقای 

خاتمی، آیا لازم و ملزوم هم هستند؟
این حرف درون جبهه اصلاحات نیست و شاید حرف اشخاص است. 
صحبت آقای خاتمی برای حل مشکلات جامعه بازگشت به مردم و  آشتی 

ملی است که همواره آن را به صراحت هم گفته‌اند.

 جواد امام در گفت و گو با »آرمان ملی«:

 اجرا و نظارت در انتخابات 
با هم در آمیخته شده است

     اعتماد مردم را جلب کنید درعمل نه در سخن
     مردم احساس می‌کنند همه سلایق در انتخابات نیستند 

     دیدار فعالان سیاسی و اجتماعی با رئیس قوه قضائیه را 
باید به فال نیک گرفت

     بخش‌هایی از قانون اساسی ما تغییر کرده است!


